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  1394)، پاییز 106شمارة سوم (پیاپی  م،و یک بیست سال هاي اجتماعی اسلامی،پژوهش

 

  ∗در برخورد با مخالفان 7سیرة حکومتی امام علی

  1علی رضا دره کی *

  چکیده
هاي خاصی اسـت. وقـوع   داراي ویژگی 7دوران پنج سالۀ خلافت امام علی

 7ان و چنـد سـال خلافـت امـام علـی     حوادث بزرگ در پایان خلافـت عثم ـ 
باعث شده است از سوي بعضی از محققین به عنوان دوران فتنـه نامیـده شـود.    

هـاي خاصـی   هاي تأثیرگذار در این حوادث هر یـک بـا انگیـزه   افراد و جریان
بنـدي  انـد. دسـته   اي در آفـرینش آن ایفـا نمـوده    وارد وقایع شده و نقـش ویـژه  
هـاي  علـل و انگیـزه   7رابر حکومـت امـام علـی   مخالفان و عملکرد آنان در ب

مخالفت آنان که به طور عمده عدول از موازین و معیارهاي اسـلامی را نشـان   
در برابر آنان در این مقاله مورد توجه قرار گرفته و  7دهد و نیز رفتار اماممی

کوشش شده است با بررسی موارد مذکور زوایاي جدیدي از حـوادث دوران  
بیشـتر شـامل راهنمـایی و     7یابی قرار گیرد. اقدامات امام علـی فتنه مورد ارز

اعتنایی بـه آنـان اسـت. در    توجیه مخالفان، عدم اجبارآنان، منزوي کردن و بی
ها برخورد قهرآمیز صـورت گرفتـه   موارد خاص بسته به شرایط و نوع مخالفت

  است.
  گیري.، مخالفان، قاعدین، بیعت، کناره7امام علی واژگان کلیدي:

                                                        
  .13/07/1394ـ تاریخ پذیرش:  16/04/1394تاریخ دریافت:  ∗
 alirezadoraki@gmail.com     البلاغه دانشگاه بیرجند                            دانشجوي کارشناسی ارشد نهج. 1
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  قدمهم
، یعنـی از  7تا شهادت امام علـی  9دوران سی سالۀ پس از رحلت پیامبر اکرم

اي است. اهمیت  سال یازدهم تا چهلم هجري، در تاریخ اسلام داراي اهمیت ویژه
این دوران به علت وقوع حوادث بزرگ و خاصی است که در حجاز و عراق، دو 

اده و نیز به دلیل تـأثیر عمیـق   منطقۀ تأثیرگذار و مهم قلمرو گستردة اسلام روي د
این حوادث بر جهان اسلام و همۀ ابعاد عقیدتی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن 
است. در این میان، پنج سال پایانی این دوران یعنی پایان خلافت عثمـان و دوران  

اهمیت و حساسـیت بیشـتري دارد. شـورش اجتمـاعی علیـه       7خلافت امام علی
هـاي انتخـاب خلیفـه و     او به دست معترضان، تغییر معیار خلیفۀ سوم و کشته شدن

، بیعـت شـکنی و   7شرکت عمـومی مهـاجرین و انصـار در انتخـاب امـام علـی      
درگیري نظامی درون کشور اسلامی، روي دادن سه نبرد بزرگ نظامی در مدتی 
کوتـاه، بـروز و ظهـور احـزاب سیاســی و عقیـدتی جدیـد و گـرایش تعــدادي از        

اي و مـوروثی ایجـاد    سوي معاویه که بلافاصله حکـومتی قبیلـه   نخبگان سیاسی به
نظران این دوران را دوران فتنه نامیده اي از صاحبنمود باعث شده است که عده

و همه حوادث آن را براسـاس شـرایط خـاص فتنـه بررسـی و تحلیـل نماینـد. در        
ن نیز به همین مورد اشـاراتی رفتـه و آن حضـرت ضـمن بیـا      7سخنان امام علی

انـد کـه    هاي دوران فتنه و پرهیز دادن مردم از فتنه، به این موضوع پرداخته ویژگی
البلاغه، خطبـۀ  اقل تعدادي از حوادث آن، مصداق فتنه است (نهج این دوران یا لا

  ).65و  1و نامۀ  192و  156و  151
هـاي مختلـف موجـود در     در مقابل گروه 7بررسی و تحلیل رفتار امام علی

می در به دست آوردن تصویر کلی از دوران فتنه و شناخت شـرایط و  جامعۀ اسلا
هاي آن داراي تأثیر غیر قابل انکاري اسـت. در ایـن مقالـه کوشـش شـده       ویژگی

، 7است تا رفتار امام در برابر مخالفان بررسی و تحلیل گردد. مخالفان امام علی
، داراي شـرایط و  انـد  که در این مقالـه بـا انـدکی تسـامح، از معانـدان جـدا شـده       
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اند. سابقۀ قبلی آنان در همراهی یا مخالفت بـا آن حضـرت    خصوصیات گوناگون
و نوع مخالفت و عدم همراهی آنان متفاوت است. بیشتر آنان از خواص جامعـه و  

ي هسـتند کـه از در مخالفـت بـا آن      افراد تأثیرگـذار قبایـل و گـاه قبایـل مشـهور     
انـد. دلایـل مخالفـت هـر      همراهـی ننمـوده   حضرت در آمده و با ایشان موافقت و

در  7گروه از آنان و آثار و تبعات احتمالی مخالفت آنان در جامعه و رفتار امام
بنـدي  برابر آنان به تفکیک مورد بحث قرار گرفته است. در پایـان مقالـه بـا جمـع    
بـا   7موضوع، تلاش شده تصویر روشـنی از نحـوة رفتـار و برخـورد امـام علـی      

  ائه گردد.مخالفان ار

  مفهوم اصطلاح مخالف
ها و افرادي اطلاق شده اسـت کـه بـا     در این مقاله، مفهوم مخالف به قبایل، گروه

اند، اما علیه آن حضرت دست  در دوران حکومتش همراهی ننموده 7امام علی
انـد، چـه مخالفـت آنـان در اصـل بیعـت و خلافـت امـام          به اقدام نظامی هم نـزده 

ضی موارد خـاص ماننـد شـرکت در یـک جنـگ. ایـن       بوده و چه در بع 7علی
مفهوم شامل طیف وسیعی از مخالفان است که براي سهولت در بررسی، براساس 

اند. در هر گـروه افـراد شـاخص و    هاي مختلف، تقسیم شدهنوع مخالفت به گروه
اند و دلایل مخالفت آنان مورد بحث قرار گرفته اسـت. اثـرات   مطرح معرفی شده

هایی از رفتار امام با آنـان طـرح   و نمونه 7لفت هر گروه با امام علیو نتایج مخا
  گردیده است.

   7بندي مخالفان امام علیدسته
  الف ـ خودداري کنندگان از بیعت (قاعدین)

به خلاف سه خلیفۀ قبلی، به صـورت عمـومی و بـا حضـور      7بیعت با امام علی
اق و مصر صـورت گرفـت.   اي از مردم عر اکثریت مطلق مهاجرین و انصار و عده

ازدحام و اشتیاق مردم براي بیعت با آن حضرت در سخنان خـود ایشـان مـنعکس    
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: تقَُولُونَ أولاَدها، علیَ المْطَافیلِ الْعوذ إِقْبالَ إِلیَ فَأقْبلْتُم«فرمایند: گردیده است. می
مـن روي آوردیـد هماننـد    ، شما مردم براي بیعـت کـردن بـه سـوي     »!الْبیعۀَ الْبیعۀَ

شـتابند و پیـاپی فریـاد کشـیدید     هاي خود مـی مادران تازه زاییده که به طرف بچه
  ).137، خطبۀ1383(شریف رضی، » بیعت! بیعت!
اي از سران مهاجران و افراد مشهور انصار از بیعت با ایشان خـودداري  اما عده

یعقـوبی در تـاریخ خـود     ها در بیعـت تـأخیر کردنـد.   نمودند و یا بنا به بعضی نقل
مردم بیعت کردند به جز سه نفر از قریش؛ مروان حکم و سعید بن عـاص  «آورده 

). در تاریخ طبري روایت بیعت مردم 1383(حمد بن ابی یعقوب، » و ولید بن عقبه
آن گاه سعد را آوردند و گفتنـد بـا   «نقل شده و درآن آمده است  7با امام علی

کنم تا همۀ مردم بیعت کنند. به خدا مایۀ زحمت یعلی بیعت کن. گفت بیعت نم
او نخواهم شد. علی گفت بگذارید برود و گوید پس ابن عمر را آوردند و گفتند 

کنم تا همۀ مردم بیعت کنند. گفت کفیلی بیـار، گفـت   بیعت کن گفت بیعت نمی
کفیل ندارم. اشتر گفت بگذار گردنش را بزنم علی گفت ولش کنید من کفیل او 

(محمـد بـن جریـر    » ايدانم تو در کوچکی و بزرگی بدخو بـوده تم. آنچه میهس
  ).2329، ص1375طبري، 

همۀ مردم در مدینه با علی بیعت کردنـد بـه   «گوید همچنین در جاي دیگر می
جز هفت کس که منتظر ماندند و بیعت نکردند؛ سعد بن ابی وقاص و ابن عمـر و  

بن زید تا آنجا  مۀسلمه بن وقش و اسا صهیب و زید بن ثابت و محمدبن مسلمه و
(محمد بـن جریـر طبـري،    » دانیم هیچ کس از انصار از بیعت علی باز نماندکه می
). البته نویسندة تاریخ طبري در جاي دیگر تعـدادي از انصـار را   2332، ص1375

عبداالله بن حسن گوید وقتـی عثمـان کشـته شـد     «هم در شمار قاعدین ذکر نموده 
چند کس و از جمله حسان بن ثابت و کعب بن مالـک و مسـلمه بـن     انصار به جز

مخلد و ابوسعید خدري و محمد بن مسلمه و نعمان بن بشیر و زیدبن ثابت و رافع 
بن خدیج و فضاله بن عبید و کعب بن عجـرد، کـه عثمـانی بودنـد، بـا وي بیعـت       
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  ).2331، ص1375(محمد بن جریر طبري، » کردند
ي را باید به این دلیل دانست که این افراد ابتدا از بیعت این تناقض در نقل طبر

گویـد  انـد؛ چنـان کـه مسـعودي مـی     خودداري نمودند، اما بعد با امام بیعت کرده
جماعتی که تمایلات عثمانی داشـتند از بیعـت بـا او دریـغ کردنـد و منظورشـان       «

جمله بودند. خروج از بیعت او بود که سعد بن ابی وقاص و عبداالله بن عمر از آن 
بن شـعبه ثقفـی و از    ةقدامه بن مظعون و اهبان بن صیفی و عبداالله بن سلام و مغیر

انصار کعب بن مالک و حسان بن ثابت، کـه شـاعر بودنـد، و ابوسـعید خـدري و      
محمد بن مسلمه و زید بن ثابت و رافع بن خدیج، نعمان بن بشیر، فضاله بن عبیـد  

ر، که تمایلات عثمانی داشتند و جمعی از بنـی  و سلمه بن خالد و گروهی از انصا
امیه و دیگران از بیعت دریغ کردند، اما در ادامه نوشته همۀ کسانی که یاد کردیم 

). همچنـین در کتـاب سـلیم    1388آباد، (فتح قبادپور جهان» سرانجام بیعت کردند
بن زید پس از نبرد جمـل تسـلیم حضـرت شـد و بـه       مۀاسا«بن قیس هلالی آمده 

لافت حضرتش خشنود گردید و در حق حضرت دعا کرد و بـراي او آمـرزش   خ
خواست و از دشمنانش بیزاري جست و گواهی داد که حضرتش برحـق اسـت و   

،  1377(افتخــارزاده، » هــرکس مخــالفتش نمایــد ملعــون و خــونش حــلال اســت 
  ).336ص

یـز  اند در منابع تاریخی دیگـري ن این موضوع که قاعدین سرانجام بیعت کرده
شیخ مفید آمده که پس از آنکه امام  الجملخورد، از جمله در کتاب به چشم می

بـن زیـد و    مۀاز عدم همراهی سعد بن ابی وقاص و عبداالله بن عمر و اسا 7علی
از «محمد بن مسلمه مطلع شد، آنان را خواست و به حضورش آمدند. بـه  فرمـود   

و در عین حال با آنکه بیعـت  دارم ام که خوش نمیقول شما سخنان سبکی شنیده
  ).40تا، ص(مفید، بی» کنممن بر گردن شماست شما را مجبور نمی
شود که قاعدین در بیعت بـا آن حضـرت   از بررسی روایات فوق مشخص می
اند، دست کم در ابتداي امر بیعت ننموده  تعلل ورزیده و اگر نگوییم بیعت نکرده

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

 یک
ت و
بیس

مار
، ش
م

 ة
 سوم

پی 
(پیا

106 ،(
 پاییز

139
4

 

]۶۶[  

که ایـن افـراد از نخبگـان جامعـه و مـورد      اند. از آنجا  و پس از مدتی بیعت کرده
ضـربۀ سـنگینی بـه     7اند تأخیر آنان در بیعت با امـام علـی   توجه عامه مردم بوده

حکومت نوپاي آن حضرت وارد نمـوده اسـت. بـه یـاد داشـته باشـیم کـه جامعـۀ         
گیري پیدا تفاوت چشم 9هجري با جامعۀ عصر پیامبر اکرم 35اسلامی در سال 
اي و گاه جاهلی دوباره در آن رشـد کـرده بـود.     هاي قبیلهرزشکرده و متأسفانه ا

سران متنفذ قبایل، افرادي که مورد توجه خلفاي سابق بودند، شعرا، و فرمانـدهان  
نظامی که جزو هرکدام از دو گروه مهاجر یا انصار هسـتند در بسـیاري از مـوارد    

ردم جامعـه داشـته و   تأثیر عمیقی بر فکر و نظر و عقیده و عمل قوم خود و تودة م
بنابر این خودداري آنان از بیعت نه تنها مقبولیت بلکه مشروعیت خلافت جدید را 
در نظر توده مردم به چالش کشیده است. نکتۀ قابل ذکر دیگر اینکه اگرچه تعداد 
قاعدین در مقابل تودة مردم و بیعت کنندگان با امام علی بسیار کم و ناچیز اسـت  

هاي ذي نفـوذي بودنـد، بـذر تردیـد و شـک در      که شخصیت اما عدم بیعت آنان
  همراهی با خلیفه و عدم اطاعت از او را در جامعه پراکنده نمود.

  علل عدم بیعت قاعدین
  9هاي زمان پیامبر اکرمهاي دیرین از جنگکینه .1

، در خطبۀ شقشیقه، علت مخالفت یکی از اعضـاي شـوراي منتخـب    7امام علی
غَا«اند.  ورزي او دانستهعمر با خود را کینه لُ صجر منْهم هغْن ض ؛ یکـی از آنهـا بـا    »ل

). 3البلاغـه، ترجمـۀ دشـتی، خطبـۀ    اي که از مـن داشـت روي برتافـت (نهـج    کینه
را آورده که در  7یعقوبی در تاریخ خود گفتگویی از ولید بن عقبه با امام علی

ن که پدر سعید بـن عـاص نیـز    آن اظهار داشته تو پدرم را روز بدر کشتی هم چنا
در روز بدر به دست تو کشته شد و مروان را خفیف و خوار کـرده، سـبک عقـل    

  ).178، ص1383شمردي (احمد بن ابی یعقوب، 
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  . هواپرستی2
نظر فردي از علماء در مورد علـت مخالفـت قاعـدین     الجملشیخ مفید در کتاب 

ابـی وقـاص حسـادت او     را متذکر شده که دلیل مخالفت سعد بن 7با امام علی
است. سعد به علت عضویت در شـورا خـود را بـا امـام      7نسبت به امیرالمومنین

نهج البلاغه سخن یکی از اعضاي شورا را  172در خطبۀ  7دانست. امامبرابر می
. لَحـریِص  الأمرِ هذَا علیَ طَالبٍ أبیِ یابنَ إِنَّک: قَائلٌ قَالَ«اند: نقل کرده و فرموده

، لأحرَص وااللهِ أنْتُم بلْ: قُلْتفَ دعأبأنَا وو َأخَص ، َأقْربا وإِنَّمو تقّاً طَلَبی حل أنْتُمو 
؛ شخصی در روز شورا به من گفت اي فرزند ابوطالب نسبت »و بینهَ بینی تَحولُونَ

ا اینکـه از  باشی. در پاسخ او گفتم بـه خـدا سـوگند شـما ب ـ    به خلافت حریص می
تـر بـه   تـر و نزدیـک  باشید، اما من شایسـته تر میدورترید حریص 9پیامبر اسلام
کنم که شما بین من و هستم. همانا من تنها حق خود را مطالبه می 9پیامبر اسلام

  ).3، خطبۀ1383آن حائل شدید (شریف رضی، 
  . دوستی عثمان و اعتقاد به اینکه عثمان مظلوم کشته شده3

مندان به عثمان که از خویشاوندان او یا کـارگزاران حکـومتی او   ز علاقهبسیاري ا
شـدند آن   منـد مـی   هاي او بهرهبودند و در دوران خلافت عثمان از بذل و بخشش

دانسـتند. آنچـه بـه    حضرت را از روي جهل یا عناد در قتل خلیفۀ سـوم مـتهم مـی   
دي از معترضـان بـه   زد حضور تعداد زیااحساس مخالفت و دشمنی آنان دامن می

اي از هواخواهان عثمان معتقد بودنـد   بود. عده 7عثمان در جمع یاران امام علی
گاه خلیفه از طریق شـورایی ماننـد آنچـه    ابتدا باید قاتلان عثمان قصاص شوند آن

گویـد محمـد بـن    مـی  الجمـل عمر تعیین کرد انتخاب شود. شیخ مفید در کتاب 
دانسـت. حسـان بـن    د و خـود را خونخـواه او مـی   مسلمه از دوستان ویژة عثمان بو

و علی هر چند در خانه خود بود، ولی نرم نرمک از مردم «ثابت در اشعاري گفت 
پرسید و وي از امور آگاه بود، در عین حال که علی وقـار و آرامـش نداشـت    می
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). 1388آبـاد،  (فتح قبادپور جهان» بود  خواست دراز کرده دست به سوي آنچه می
  7هـاي خـود انگشـت اتهـام را متوجـه امـام علـی       بن عقبـه نیـز در سـروده    ولید
بـریم و گنـاه علـی     پس همگان دین گناهی بر مـا دارندکـه از یـاد نمـی    «نمود. می

  ).276، ص1393 (مادلونگ، » نسبت به او اندك نیست
. احساس خطر در مورد مناصب و امتیازات و اموالی که بـه نـاحق بـه    4

  دست آورده بودند
  بـن زیـد را ایـن دانسـته کـه او      مـۀ علت مخالفت اسـا  الجملخ مفید در کتاب شی
بـه خـلاف خلیفـۀ اول و دوم بـه او بـیش از آنچـه کـه         7دانست امـام علـی  می

  ).41تا، صشایستگی دارد منصب و مقامی نخواهد داد (مفید، بی
در گفتگوي ولید با امام که پیش از این آوردیم، ولید یکـی از شـروط بیعـت    

دانسـت (احمـد بـن    و یارانش را نادیده گرفتن آنچه در دست آنان است می خود
براي حکومت مصـر قـیس بـن سـعد بـن       7علی). «178، ص1383ابی یعقوب، 

بخت را بـه ولایـت گمـارد ... احتمـالاً مخالفـان      عباده فرزند رهبر خزرجی نگون
 7در مکه آن را تأییدي بر این هراس خـود دانسـتند کـه علـی     7قریشی علی
» است مقام ممتازآنـان را بـه منزلـۀ طبقـۀ حـاکم در اسـلام نفـی کنـد         قصد داشته 
  ).225، ص1393 (مادلونگ، 

  با قاعدین 7رفتار امام علی
هـایی کـه آن   با قاعدین را باید در چـارچوب اصـول و ارزش    7رفتار امام علی

به  7علی«بند بود بررسی و تحلیل نمود. حضرت در طول عمر به آن عمیقاً پاي
حق و رسالت دینی خود کاملاً یقین داشت، حاضر نبود به خاطر مصالح سیاسـی،  

رسـد  ). به نظر مـی 222، ص1393 (مادلونگ، » اصول خویش را به مخاطره افکند
  اند:در برخورد با آنان مراحل چندگانۀ زیر را در عمل انجام داده 7آن حضرت
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  ستن به بیعتتبیین حقانیت خود و دعوت از افراد براي پیو .1
شـود کـه ایشـان پـس از     هاي عملکرد آن حضرت اسـتنباط مـی  از سخنان و نمونه

بیعت مردم، به علت مشروعیت و مقبولیت عمومی، افـراد مختلـف را موظـف بـه     
قانونی شمردن بیعت دانسته و بـه شـرکت در آن و همسـویی بـا عمـوم مسـلمانان       

ـوري  إنَّمـا «انـد:   نهج البلاغـه فرمـوده   6اند. در نامۀ  ترغیب نموده  للمْهـاجِریِنَ  الشُّ
، إنِِ والأنْصارِ ، للَّه ذلک کَانَ إمِاماً و سموه رجلٍ علیَ اجتمَعوا فَ فَـإنِْ  رِضی  ج  خَـرَ

ج أمرِهم عنْ ج إِلیَ ردوه أو بِدعۀٍ بطَِعنٍ خَارِ إنِْ ماخَرَ اتِّباعه  یعلَ قَاتَلُوه أبی منهْ. فَ
؛ همانا شوراي مسلمین از آن مهاجران و انصار است پس اگر »المْؤمْنینَ سبِیلِ غَیرَ

بر امامت کسی گرد آمدند و اورا امام خود خواندنـد خشـنودي خـدا هـم در آن     
است، حال اگرکسی کار آنـان را نکـوهش کنـد یـا بـدعتی پدیـد آورد او را بـه        

کنند، زیرا که به  زد با او پیکار می گردانند. اگر سر باز  جایگاه بیعت قانونی بازمی
). همچنـین در نامـۀ   6، نامـۀ 1383(شـریف رضـی،   » راه مسلمانان درنیامـده اسـت  

ثَنَّی لاَ واحدةٌ بیعه لأنَّها«اند: دیگري فرموده ا ییهف ، خیـار  فیهـا  یستَاْنَف ولاَ النَّظَرُ  الْ
ج خَارِ ، منْها الْ ؛ همانا بیعت براي امام یـک بـار بیشـتر    »مداهنٌ فیها و المْرَوي طَاعنٌ

نیست و تجدید نظر در آن میسر نخواهد بود و کسـی اختیـار از سـرگرفتن آن را    
ندارد آن کس که از این بیعت عمومی سرباز زند طعنـه زن و عیـب جـو خوانـده     

(شـریف رضـی،   » فق اسـت شود و آن کس که نسـبت بـه آن دودل باشـد منـا    می
  ).7، نامۀ1383
بـا   7از عامر بن کلیب از پدرش نقل شـده کـه گفـت (هنگـامی کـه علـی      «

سپاهش در راه بصره بود با دو تن از شیوخ قبیله در ذي قار به نزدش رفتـیم بـراي   
کند) ... در این هنگام گفت آیـا  گوید و به چه چیز دعوت میاینکه ببینیم چه می
نید؟ آن دو شیخی که همراه مـن بودنـد بیعـت کردنـد و مـن از      کبا من بیعت نمی

بیعت خودداري کردم.گروهی از مردانـی کـه گـرد او بودنـد و نشـان سـجده بـر        
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گفتند بیعت کن و علی فرمود ایـن مـرد را آزاد    پیشانی ایشان بود مرتب به من می
مـن آنچـه   انـد.   بگذارید. من گفتم قوم من مرا به عنوان پیشاهنگ و مخبر فرستاده

کـنم و اگرکنـاره    دهم اگربیعت کردند من هم بیعت می دیدم به آنان گزارش می
به من فرمود اگر قومـت تـو را بـه عنـوان      7گیرم. علی گرفتند من هم کناره می

پیشاهنگ روانه کنند و آبگیر و بوسـتانی ببینـی و بگـویی بیاییـد آب و مرتـع! در      
گیري؟ من یکی از انگشتانش اي نمیهصورتی که آنان نپذیرند آیا براي خود بهر

کنم که تـا هنگـامی کـه از    را در دست گرفتم و گفتم با تو به این شرط بیعت می
کنی من هم از تو اطاعت کنم و چون از فرمان خدا سرپیچی کنی  خدا اطاعت می

طاعتی براي تو برما نخواهد بـود. فرمـود آري. و صـداي خـود را کشـیده و بلنـد       
، ترجمـۀ مهـدوي   الجمـل (مفیـد،  » سـتش نهـادم و بیعـت کـردم    کرد. دست بر د

در  7البلاغـه، امـام حسـن   دامغانی). البته بنا به نقل ابن ابی الحدید در شرح نهج
اي که در کوفه هنگام دعوت مردم براي یاري آن حضرت در جنگ جمل خطابه

یعـت بـا   و به خدا سوگند علی هرگز مردم را بـراي ب «اند: بیان فرمود چنین فرموده
خود فرا نخواند تا آنکه مردم بر او چنان هجوم بردند که شتران تشنه بـه آبشـخور   

تــوان ایــن امــر را دال بــر )، کــه مــی1373(مهــدوي دامغــانی، » آورنــدحملــه مــی
  خودداري آن حضرت از قبول خلافت در ابتداي امر دانست.

  عدم اجبار افراد به بیعت .2
سترش اسلام راستین و تأکید ایشان بر یکپارچگی رغم علاقه و تعهد امام به گعلی

و وحدت امت، از اجبار قاعدین به بیعت خودداري نموده و به بیعت آزادانۀ مردم 
در نهج البلاغه و در منابع تاریخی این مطلـب   7اند. در سخنان امام اصرار داشته

، امَا«اند: اي به طلحه و زبیر چنین نوشته شود. در نامهبه وضوح احساس می دعب فقََد 
؛ »بایعونی حتَّی اُبایِعهم و لَم أرادونی، حتَّی النَّاس ارُِد لَم أنِّی کَتمَتمُا، و إنِْ علمتمُا،

داریـد کـه مـن بـراي     دانیـد گـر چـه پنهـان مـی     پس از یاد خدا و درود! شـما مـی  
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و من قـول بیعـت نـداده تـا      حکومت در پی مردم نرفته تا آنان به سوي من آمدند
). و در نامـۀ دیگـري   54، نامۀ1383(شریف رضی، » آنکه آنان با من بیعت کردند

 غَیـرَ  النَّـاس  و بـایعنی «اند:  هنگام حرکت براي جنگ جمل به مردم کوفه نوشته
، و لاَ مستَکْرَهینَ خَیـریِنَ  طَائعینَ بلْ مجبریِنَ ه و اجبـار از  ؛ و مـردم بـدون اکـرا   »م

  ).1، نامۀ1383(شریف رضی، » روي میل و اختیار با من بیعت نمودند
گفته است علی ابـن   کرد که می اسماعیل بن محمد از محمد بن سعد نقل می«

ابی طالب کسی پیش پدرم سعد بن ابی وقاص فرستاد که برود و بیعت کند. پدرم 
ت خواهم کرد. علـی فرمـود   گفت هرگاه کسی جز من باقی نمانده باشد با تو بیع
پیـام   مۀبن زید فرستاد. اسـا  مۀسعد را آزاد بگذارید. همچنین علی کسی پیش اسا

داد که فرمانبردار تو هستم، ولی مرا از اینکه با شمشیر همراه تو بیایم معـاف بـدار   
»  کـنم فرمود من هیچ کس را به بیعت کردن با خـود مجبـور نمـی    مۀو علی به اسا
). طبري نیز در نقل بیعت مردم در مسجد چنین آورده گویـد:  56ص تا،(مفید، بی

کـنم تـا همـۀ    پس از آن ابن عمر را آوردند و گفتند بیعت کن. گفت بیعت نمـی «
مردم بیعت کنند. گفت کفیلی بیار. گفت کفیل ندارم. اشتر گفت بگذار گردنش 

در دانـم تـو    گفت ولـش کنیـد مـن کفیـل او هسـتم، آنچـه مـی        7را بزنم. علی
). 2329، ص1375(محمـد بـن جریـر طبـري،     » اي کوچکی و بزرگی بدخو بـوده 

مالک اشتر در مورد قاعدین به امام گفت اي امیرمؤمنان هر چند ما از مهـاجرین  «
و انصار نیستیم ولی از گروه تابعین هستیم و هر چندآنان از لحاظ تقدم در اسـلام  

بر ما برتري ندارند. این بیعت،  بر ما پیشی دارند، ولی در اموري که مشترك است
  بیعت همگانی اسـت و کسـی کـه سـر از فرمـان بیـرون کشـد سـرزنش کننـده و         

کنند نخست با زبان بر این کار وادار و اگـر  جو است. اینان را که تخلف میعیب
ــدانی ــد زن ــام نپذیرفتن ــان   7کــن. ام ــده خودش ــال و عقی ــه ح ــان را ب ــود آن   فرم

عمار یاسر در مورد قاعدین به امام ). «1388آباد، ن(فتح قبادپور جها» گذارموامی
گفت اي امیرمؤمنان ... جمـاعتی از مشـاهیر همچـون عبـداالله بـن عمـر،        7علی
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انـد، اگـر    بن زید، حسان بن ثابت و سعد بن مالـک مانـده   مۀمحمد بن مسلمه، اسا
ا امیرمؤمنان مصلحت داند ایشان را بخواند تا بـه خـدمت بیاینـد و در بیعـت تـو ب ـ     

فرمود اي عمار کسی که به ما رغبت  7مهاجر و انصار موافقت نمایند. امام علی
(فـتح قبـادپور   » ندارد و ما را نیز با او حاجتی نیست، چه واجـب اسـت دیـدار او؟   

  ).1388آباد، جهان
رسـید   7و چون خبر کسانی که از بیعت خـودداري کـرده بودنـد بـه علـی     «

وي آن شتاب گیرند و باطل را نشناختند که هر فرمود آنان حق را نشناختند تا به س
آنان را آزاد گذاشـت و هـیچ    7شود یاري ندهند. علیکس را مرتکب آن می

، ترجمـۀ  المعیار و الموازنـه (ابوجعفر اسکافی، » کس را مجبور به بیعت نفرمود
شکیبایی و بردباري او تا آن درجه رسید که گروهی از بیعـت  «مهدوي دامغانی). 

دداري کردند و هر چه خواستند گفتند و علی آنان را زندانی و مجبور به با او خو
بیعت نکرد. عقوبتی نسبت به آنان انجام نداد و ایشان را تبعید نکرد و تـا هنگـامی   

، اسـکافی  ابـوجعفر » (که دست به جنگ نیازیدند رهایشان کـرد و آزاد گذاشـت  
1374.(  

  . نکوهش قاعدین3
یش عواقب سوء دشـمنی بـا ایشـان را یـادآوري     در بعضی از سخنان خو 7امام

 لاَ واحدةٌ بیعه لأنَّها«اند.  نموده و عدم همراهی با بیعت کنندگان را سرزنش نموده
ثَنَّی ا ییهف ، خیار فیها یستَاْنَف و لاَ النَّظَرُ ج. الْ خَارِ ،  منْهـا  الْ  فیهـا  و المْـرَوي  طَـاعنٌ

همانا بیعت براي امام یـک بـار بـیش نیسـت و تجدیـد نظـر در آن میسـر        ؛ »مداهنٌ
نخواهد بود و کسی اختیار از سر گرفتن آن را ندارد آن کـس کـه از ایـن بیعـت     

شود و آن کس که نسبت به آن جو خوانده میزن و عیبعمومی سرباز زند طعنه
 ینْتظَـرُ  محبنَـا  و نَاصـرُنا ). «7، نامـۀ 1383دودل باشد منافق است (شریف رضـی،  

، ضُنَا و عدونا الرَّحمۀَ غ بم رُ وَنْتظةَ یطْو؛ یاران و دوسـتان مـا در انتظـار رحمـت     »الس
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  توزان مـا در انتظـار کیفـر و لعنـت خداونـد بـه سـر       پروردگارند و دشمنان و کینه
ه ). همچنـین در مقـام دعـا و نیـایش ب ـ    109، خطبـۀ 1383برند (شریف رضـی،  می

 مـنْ  عبـد  أیَمـا  اللَّهـم «درگاه الهی، خداوند را بر علیه آنان به یاري طلبیده است 
ك ادبع ع مقَالَتَنَا سلَۀَ مادرَ الْعغَی ،  والدنْیا، الدینِ فی, المْفْسدةِ غَیرِ والمْصلحۀَ الْجائرةَِ
، عنْ لنُّکُوصا إِلاَّ لَها سمعه بعد فَأَبی کَرتنُص طَاءإِب ،  إِعـزَازِ  عـنْ  والْ ـکینإِنَّـا  د  فَ

ك تَشْهِدنَس هلَیا عرَ یینَ أَکْبدالشَّاه ،  أرَضَک اَسکَنْتهَ ما جمیع علَیه ونَستَشْهِد شَهادةً
، کاتاومسو ثُم أَنْت دعی بغْن ْنْ المع ، رِهذُ نَصالآْخو َله  ؛ خـدایا هـر کـدام از    »بِذَنْبِـه

ــتم     ــه دور از س ــخن عادلان ــه س ــو ک ــدگان ت ــده دور از   بن ــلاح کنن ــاري و اص ک
فسادانگیزي ما را نسبت به دین و دنیا شنید و پس از شـنیدن سـرباز زد و از یـاري    
کردنت باز ایستاد و در گرامی داشتن دین تو درنگ و سستی کرد ما تو را بر ضد 

ترین گواهانی و تمام موجوداتی که طلبیم، اي خدایی که بزرگ و به گواهی میا
کنیم با  ها زمین و سکونت دادي همه را بر ضد او به گواهی دعوت میدر آسمان

نیـازي و او را بـه کیفـر گناهـانش گرفتـار خـواهی کـرد          اینکه تو از یـاري او بـی  
ــا اینکــه ایــن خطبــه 212، خطبــۀ1383(شــریف رضــی،  (مناجــات) در مــورد  ). ب

خودداري کنندگان از جنگ صفین بیان گردیده، اما پرواضح است کـه موضـوع   
آن کلی است و ممکن است مصادیق دیگري از جملـه عـدم بیعـت را نیـز شـامل      

  شود.
به حقانیـت خـود و انحـراف و     7که آن حضرترغم ایندر عین حال علی

خنانی که در کتاب سلیم بـن  گمراهی مخالفین و معاندین یقین کامل داشت در س
قیس از ایشان نقل شده در مورد مخالفان غیرمعاند چنین اظهار نظر فرموده اسـت:  

گـویم حـق بـا مـن      فرمود اي پسر قیس به خدا سوگند آن گونه که می 7علی«
گران و منکران و معاندان از امت  شکنان و حیلهاست و تنها دشمنان حربی و پیمان

. اما هرکس که به توحیـد دسـت آویختـه و بـه نبـوت      اند هلاك گشته 9محمد
و دین اسلام اقرار کرده و از صف ملت ابراهیم خارج نشده و علیه مـا   9محمد
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کاران را یاري نکرده و با ما دشمنی نورزیده ولی در امر خلافت دچار تردید ستم
ده است، شده و اهل آن را نشناخته و ولایت ما را نیز نشناخته و با ما دشمنی نورزی

رود و بایـد کـه از    این فرد مسلمان مستضعفی است که امید رحمت خدا بر او می
). در جــاي دیگــر همــین 183ص ، 1377(افتخــارزاده، » گناهــانش بیمنــاك باشــد

مؤمنـان اگـر کسـی در     سلیم گویـد گفـتم اي امیـر   «کتاب از ایشان نقل نموده که 
م نورزید و دوستدار شما هـم  عقیده توقف کرد و به شما روي نیاورد و دشمنی ه

دانم حق کدام جریان است  نبود و از دشمنان شما هم بیزاري نجست و گفت نمی
گو بود چگونه است؟ فرمود: اما کسی که خداي یکتا را اش هم راستو در گفته

ایمـان آورد ولـی ولایـت و هـدایت مـا و گمراهـی        9بپرستد و به رسـول خـدا  
دشمنی نورزید و حلالی را حرام و حرامی را حـلال  دشمنان ما را نشناخت و با ما 

نکرد و بدون توجـه بـه اخـتلاف آراء در اصـول و فـروع احکـام فقـط بـه آنچـه          
(افتخـارزاده،   » کـرد ایـن کـس نجـات یافتـه اسـت       خداوند امرونهی فرموده عمل

  ).110، ص 1377
در چنان که در ادامه خواهد آمـد   7توان چنین استنباط کرد که نظر اماممی

مورد قاعدین و خودداري کنندگان از بیعت این است کـه گرچـه بـه یـاري حـق      
انـد و از اجتمـاع مسـلمانان    برنخاسته و دین خدا و پیشـواي حـق را یـاري ننمـوده    

اند و بـدین لحـاظ مسـتحق شـماتت و سـرزنش هسـتند، امـا در         گیري کردهکناره
نورزیـده باشـند و   صورتی که به باطل هم گرایش پیدا نکـرده و بـا حـق دشـمنی     

گر و معاند در یک صـف قـرار    احکام الهی را زیر پا ننهاده باشند، با دشمنان حیله
-اعتنایی به آنـان پاسـخ بـی   گیرند و باید آنان را به حال خود رها کرد.این بینمی

  توجهی آنان به اجتماع مسلمین است و موجب انزواي آنها در جامعه خواهد شد.

  ن)ب ـ قریش (ویژه خواها
قریش هستند. این قبیله به عنوان گروه ممتازي  7دومین گروه مخالف امام علی

که در دوران خلافت ابوبکر حق انحصاري خلافت را به دست آورد و در دوران 
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دانست. در دوران خلافـت  خلیفۀ دوم و سوم نیز این حق را مخصوص به خود می
است نقش عمده و مهمی به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه سی 7امام علی

را در مخالفت و معاندت با آن حضـرت ایفـا نمـود. گفتگـویی از عمـار یاسـر بـا        
عبداالله ابن ابی ربیعه مخزومی نقل شده که به خوبی دیـدگاه قـریش را نسـبت بـه     

نماید. در این گفتگو عبداالله ابن ابی ربیعه بـه عمـار یاسـر    حق حکومت بازگو می
ز حد خود تجاوز کردي تو را چه کار به اینکه قـریش  تازد که اي پسر سمیه امی

هاي  ). گر چه تعدادي از تیره1383زاده، کند (قاضیبراي خود فرمانروا تعیین می
برخاستند و تعداد دیگري از قبیل طلحه و زبیر و بنی  7قریش به یاري امام علی

بـه عنـوان   هـایی از قـریش   امیه در صف معاندان قرار گرفتنـد، امـا افـراد و گـروه    
  مخالف غیر معاند هم وجود داشتند که نمونۀ بارز آن قاعدین هستند.

در موارد متعدد از مخالفـت و دشـمنی آنـان بـا خـود اظهـار نگرانـی         7امام
شٍ، علیَ أستَعدیک إِنِّی اللَّهم«اند. کرده َقُری مإِنَّه  إِنَائی، و أکفَْاُوا رحمی، قطََعوا قَد فَ
أج واوعلیَ می عتعنَازقّاً مح لیَ کُنْتأو ِنْ بهـريِ  م؛ خـدایا بـراي پیـروزي بـر     »غَی

خواهم، که پیوند خویشاوندي مرا بریدند و کار قریش و یارانشان از تو کمک می
مرا دگرگون کردنـد و همگـی بـراي مبـارزه بـا مـن در حقـی کـه از همـۀ آنـان           

  ). در جــاي دیگــر217، خطبــۀ1383، ســزاوارترم متحدگردیدنــد (شــریف رضــی
شٍ علی أستَعدیک إنَّی اللَّهم«فرماید: می َنْ قُریم و مانَهأع !مإِنَّه و  رحمـی،  قطََعوا فَ

غَّرُوا ص یمظی، عزِلَت ؛ بار خـدایا از قـریش و   »لی هو أمراً منَازعتی علیَ و أجمعوا منْ
کنم. زیرا قریش پیونـد  یاریشان کردند به پیشگاه تو شکایت می از تمامی آنها که

خویشاوندي مرا قطع کردند و مقام و منزلت بزرگ مـرا کوچـک شـمردند و در    
). و 172، خطبـۀ 1383غصب حق من با یکدیگر هم داستان شدند (شریف رضی، 

،  فـی  ضَـهم و تَرْکَا قُریَشاً عنْک فَدع«اند: اي به عقیل فرمودهنیز در نامه و  الضَّـلاَلِ
مالَهوی تَجف ، ، فی و جمِاحهم الشِّقَاقِ التِّیه مإِنَّه إجِماعهِم حرْبیِ علیَ أجمعوا قَد فَ  کَ

زتَ قَبلی، 9االلهِرسولِ حربِْ علیَ شاً فَجَنِّی قُریازيِ عوالْج !وا فقََدقطََع  ی، ومحر
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؛ برادر! قریش را بگذار تا در گمراهی بتازند و در جدایی »امُی ابنِ سلطَْانَ سلَبونی
سرگردان باشند و با سرکشی و دشمنی زندگی کنند، همانا آنان در جنگ بـا مـن   

هماهنـگ بودنـد.    9متحد شدند، آن گونه که پیش از من در نبرد با رسول خدا
نها پیوند خویشاوندي مرا بریدند کند، آ هایشان عذابخدا قریش را به کیفر زشتی

). در 36، نامـۀ 1383و حکومت فرزنـد مـادرم را از مـن ربودنـد (شـریف رضـی،       
گفتگویی که بین عبداالله بن عباس و خلیفۀ دوم صورت گرفته، عمر به ابن عباس 

اي ابن عباس پدر تو عموي پیامبر بود و تو پسر عم پیامبري. چـه چیـز   «گوید: می
دانـم   دانـم. گفـت ولـی مـن مـی     از شما باز داشت؟ گفتم نمـی  قومتان (قریش) را

خلافت شما را خوش نداشتند. گفتم چرا؟ گفت خدایا بـبخش، خـوش نداشـتند    
، 1393 (مادلونـگ،  » که پیامبري و خلافت را بـا هـم داشـته باشـید و بـدان ببالیـد      

  ).112ص
مصـادیق مخالفـت قـریش را بـا خـود،       7شود امـام همچنان که ملاحظه می

صب خلافت و دشمنی و مخالفت با ایشان و کوچک شـمردن منزلـت ایشـان و    غ
داند. طبعاً امام در برخورد با این گروه نیز مانند مخالفـان   جنگ با آن حضرت می

اند. در مواردي آنان را  پیشین به راهنمایی و هدایت و تبیین حقانیت خود پرداخته
انـد. آشـکارکردن   فرمـوده شـان را یـادآوري   سرزنش و مذمت نموده و گمراهـی 

گمراهی آنان مردم را از پیروي از افراد سرکش این قبیله بازداشـته اسـت، امـا در    
اند و اقدامات آنان  مواردي که مخالفین به هیچ چیز جز مبارزه و نبرد راضی نبوده

  موجــب ســلب امنیــت جامعــه و تهدیــد حکومــت اســلامی بــوده، ناچــار بــا آنــان
  اند.جنگیده

  ي کنندگان از شرکت در جنگ (عافیت طلبان)ج ـ خوددار
رغم بیعت با ایشـان از  افرادي هستند که علی 7سومین گروه مخالفین امام علی

گـران و منحرفـان خـودداري    گـران و سـتم   ها و مبارزه با طغیـان شرکت در جنگ
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پـس از   7همـین مقالـه آمـد امـام     5اند. چنان که پیش از ایـن در صـفحۀ    نموده
بـن زیـد بـه     مـۀ همراهی سعد بن ابی وقاص و عبداالله بن عمر و اسااطلاع از عدم 

آنان یادآوري کرد که بـا آنکـه بیعـت مـن بـر گـردن شماسـت، شـما را مجبـور          
از آنـان   7حضرت«کنم که همراه من بیایید. در ادامه این روایت آمده که  نمی

پرسید: چه چیز موجب شده است از همراهـی بـا مـن خـودداري کنیـد؟ خلاصـۀ       
فرمود هر شیفته و بـه   7ترسیم مؤمنی را بکشیم. امامواب آنها این بود که میج

توان سرزنش کرد. مگر شما در بیعت من نیستید؟ گفتندآري. فتنه درافتاده را نمی
تـا،  (مفیـد، بـی  » نیاز خواهـد کـرد  فرمود برویدکه به زودي خداوند مرا از شما بی

  ).40ص
به طلب عبداالله بن عمر فرستاد که وي  علی کمیل نخعی را«طبري نوشته است 

را بیاورد و بدو گفت با من (براي مقابله با شورش طلحه و زبیر) بیا. گفت مـن بـا   
ام، من یکی از آنها هستم، بیعت کردند و من نیز به بیعـت آنهـا بیعـت     مردم مدینه

بجا  شوم و اگر شوم، اگر آنها برون شدند من نیز برون می کردم و از آنها جدا نمی
مانم. گفت ضامنی بده که برون نخواهی رفت گفت ضـامن  ماندند من نیز بجا می

کردم دانستم حیرت میدهم گفت اگر بدخویی ترا در کودکی و بزرگی نمی نمی
آن گاه عبداالله بن عمر ). «2351، ص1375(طبري، » کنید من ضامن او هستم ولش

دانیم چه کنیم که در  خدا نمیگفتند به سوي مدینه بازگشت و شنید که کسان می
، 1375(طبري، » مانیم تا کار روشن شود و ابهام برخیزد این کار به شبهه افتاده می

طلحه گوید وقتی علی اطاعـت مـردم مدینـه را کـه مایـۀ      «). و نیز نوشته 2352ص
خواست ندید سران اهل مدینه را فراهم آورد  نصرت او توانست شد چنان که می

وقتی زیـاد بـن حنظلـه    «)، و نیز نوشته 2352، ص1375(طبري، » دو به سخن ایستا
روند پیش وي رفت و گفت هر کـه طفـره   دیدکه مردم از همراهی علی طفره می

  ).2352، ص1375(طبري، » کنیم مانیم و در جلو رویت جنگ می رود ما با تو می
گیري و عدم همراهی باآن حضـرت در  براساس روایات متعدد تاریخی کناره
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طلحه بن اعلـم گویـد علـی،    «فتنۀ ناکثین منحصر به مردم مدینه نبود. طبري نوشته 
محمد بن ابی بکر و محمد بن عون را سوي کوفه فرسـتاد. مـردم بـراي مشـورت     
دربارة حرکت پیش ابوموسی آمدند. ابوموسی گفت راه آخـرت ایـن اسـت کـه     

گویـد گفتـۀ او بـه دو    بمانید و راه دنیا این است که حرکت کنید، خودتان دانید. 
محمد رسید و از او دوري گرفتند و سخنان درشت گفتند. ابوموسی گفت به خدا 
  بیعت عثمان بـه گـردن مـن و یـار شماسـت، اگـر بخـواهیم جنـگ کنـیم جنـگ          

، 1375(طبـري،  » کنیم تـا همـۀ قـاتلان عثمـان هـر کجـا باشـند کشـته شـوند         نمی
  ).2352ص
ران (جنـگ جمـل) بـود کـه در جنـگ      گی ـ سفیان ازجملـه کنـاره   زیاد بن ابی«

از کـار بیعـت    7حضور نیافته بود و در خانۀ نـافع بـن حـارث بـود، وقتـی علـی      
فراغت یافت عبدالرحمان بن ابی بکره جـزء امـن خواهـان بیامـد و سـلام گفـت.       

گفت عموي تو به جاي نشست و مراقب مانـد. گفـت اي امیرمؤمنـان او     7علی
ام کـه بیمـار اسـت. از او     قه دارد ولی شـنیده ات علا دوستدار تو است به خوشدلی

خبر بگیرم و بیایم (عبدالرحمان علی را پیش او برد)، علی گفت به جاي ماندي و 
مراقب بودي. زیاد دست بر سینه نهاد و گفت این درد مشخص اسـت. آن گـاه از   

، 1375(طبري، » علی عذر خواست که عذر وي را پذیرفت و با وي مشورت کرد
  ).2477ص

  با عافیت طلبان 7رفتار امام علی
در مورد این گروه از مخالفان نیز سرزنش و شماتت آنها را برگزید  7امام علی

و از آنان به عنوان کسانی یاد کرد که حق را خوار کردند، اما باطل را هـم یـاري   
،  خَـذَلُوا : معـه  القتال اعتزلوا الذین فی: 7و قال«ننمودنـد    واینْصـرُ  و لَـم  الْحـقَّ

  ).18، حکمت1383(شریف رضی، » الْباطلَ
اما نسبت به قاعدین این گروه را بیشتر مورد سرزنش قرارداد و به مردم نیز امر 
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 7نمود ضمن سرزنش، آنان را در انزوا قرار دهند و از خود برانند. آن حضرت
 هلا مـن آن مردانتـان را  «در اولین خطابۀ خود در مسجد اعظم کوفه چنین فرمود: 
کنم. آنان را از خود برانید  که از یاري من کوتاهی کردند، ملامت و نکوهش می

و سخنان ناخوشایند (که در خور آنند) به گوششان فرو خوانید تا سـرزنش شـوند   
و حزب خدا به گاه جدایی از آنان باز شناخته شود. مالک بن حبیب یربوعی کـه  

ند من راندن و زشت شنواندن فرماندة شرطه او بود برخاست و گفت به خدا سوگ
 7دانم. سوگند به خدا اگر فرمان دهی آنان را بکشیم. علیرا براي آنان کم می

گفت منزه است خدا اي مالک از اندازه درگذشتی و از حد تجـاوز کـردي و در   
گیـري) در  اي بیـدادي (و سـخت   تندروي غرقه شدي! گفت اي امیرمؤمنان، پـاره 

گفـت: اي   7سـازد. علـی   نیاز مـی  زش با دشمنان بیبرخی کارها آدمی را از سا
مالک! چنین نیست خداوند حکم خود را داده که قتل نفسـی برابـر نفسـی اسـت،     

من قَتَلَ مظلُوماً فقََد جعلنَـا لولیـه   پس چه جاي بیدادگري باشد. او فرموده اسـت  
اسراف در قتل آن است که کسـی   ً، وسلطاناً فلاََ یسرِف فی القَتلِ إنَّه کَانَ منصورا

را که (هیچ یک از کسـان) تـو را نکشـته اسـت بکشـی و خداونـد (مـا را) از آن        
). همچنـین در مـورد   17، ص1375(نصـر بـن مـزاحم،    » بازداشته وآن بیداد باشـد 

با افرادي که از حضور در نبرد جمل خـودداري نمـوده    7برخورد آن حضرت
موضع ایشان را در قبال این افـراد مشـخص    بودند روایات دیگري وجود دارد که

از بصـره آمـد ... بـا او بـه      7محمد بن مخنف گفته هنگامی که علی«نماید.  می
گفت چـه   فرمود و به آنان می کوفه آمدم. برابرش مردانی بودند که توبیخشان می

چیز شمار را که اشراف قوم خود هستید بر آن داشت که از یاري من طفره زنید؟ 
بینی شماسـت  سوگند اگر این (کندي شما) از سستی نیست و زاییدة کوته به خدا

اید و به خدا سوگند اگر از جهت شک شما در فضل و (لزوم)  شما هلاك شونده
(نصـر بـن مـزاحم،    » شـوید پشتیبانی از من بود به راستی شما دشمن محسـوب مـی  

از سخنان  ، نصر بن مزاحم روایتیوقعۀ صفین). همچنین در کتاب 21، ص1375
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علی آماده حرکت (به سوي «خفاف بن عبداالله در حضور معاویه آورده که گفته 
بصره) شد و مهاجران و انصار سر به فرمان او نهادند و خود مایل به جنگ نبـود و  
سه نفر هم فکرش بودند؛ سعد بن مالک و عبداالله بن عمرو محمد بن مسلمه. پس 

). امـا در مـورد   98، ص1375صر بن مـزاحم،  (ن» هیچ کس را به اکراه وادار نکرد
افرادي که موقعیت خاصی داشتند علاوه بر سرزنش و تـوبیخ و یـادآوري زشـتی    
نافرمانی آنان، اقدامات دیگري انجام دادند که نمونۀ آن عزل ابوموسی اشعري از 

نوشـت کـه مـن پـیش مـردي       7هاشم (بـن عتبـه) بـه علـی    «امارت کوفه است. 
، 7ام که دغلی و دشمنی وي عیان است. علـی  الف آمده(ابوموسی) دغل و مخ

بـن   ظۀو عمار بن یاسر را فرستاد که مردم را سوي او حرکت دهند. قر 7حسن
کعب انصاري را نیز امارت کوفه داد و همراه وي بـه ابوموسـی نوشـت، امـا بعـد      

شـود  نصیب کند مانع از آن مـی پنداشتم علاقۀ تو به این کار که خدایت از آن بی
و عمار را فرستادم که مردم را حرکـت   7که با دستور من مخالفت کنی. حسن

بن کعب را زمامدار شهر کردم. از کار ما بـا مـذمت و خفـت کنـاره      ظۀدهند. قر
ام تو را بیرون کند، اگر مقاومت کنی و بر تو غلبه یابـد پـاره   کن. اگر نکنی گفته

  ).2425، ص1375(طبري، » ات کندپاره
تر از بازمانـدگان از جمـل بودنـد. تبلیغـات     از صفین بیشتر و متنوعبازماندگان 
طلبی سران برخی قبایل نیز به تردید و دودلی دامن طلبی و عافیتمعاویه و منفعت

بر فراز منبر به خطبه ایستاد و مـن هنگـامی کـه مـردم را تشـویق       7علی«زد.  می
فرمود پاي منبر بـودم.  میکرد و به لشکرکشی به صفین براي پیکار شامیان امر می

نخست به سپاس و ستایش خدا پرداخت و سپس گفـت پـیش بـه سـوي دشـمنان      
ها و قرآن پیش به سوي بازمانده احزاب قاتلان مهاجران و انصار. بعد مردي سنت

خواهی ما را بر سر  خواندند برخاست و گفت آیا می از بنی فزاره که او را اربد می
بتازانی که آنان را به خاطر تو بکشیم، همان گونـه کـه   برادران خویش، مردم شام 

ما را بر سر برادرانمان مردم بصره راندي و ایشان را کشتیم؟ هان بـه خـدا کـه مـا     
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دیگر چنان نکنیم. پس اشتر برخاست و گفت اي مردم به راستی این کیست؟ مرد 
  ).134، ص1375(نصر بن مزاحم، » فزاري گریخت و مردم سر در پی او نهادند

به مردم فرمان حرکت به شام داد، عبـداالله بـن معـتم عبسـی و      7چون علی«
بن ربیع تمیمی با دو گروه انبوه از غطفان و بنی تمـیم بـر امیرمؤمنـان وارد     حنظلۀ

ایم و نظر ما  شدند. تمیمی به او گفت اي امیرمؤمنان ما به خیراندیشی نزد تو آمده
راء ما با تو و همراهان توسـت. درنـگ   نظري به سود توست آن را رد مکن زیر آ

کن و به این مرد (معاویه) نامه بنویس و در پیکار با مردم شام شـتاب مکـن، زیـرا    
دانم و معلوم نیست که چون رویارو شویم پیروزي از آن کـدام و   من به خدا نمی

شکست نصیب که خواهد بود.آن گاه ابن معتم برخاست و سخن گفت وگروهی 
ده بودند سخنانی از همـان دسـت گفتنـد... پـس معقـل بـن قـیس        که با آن دو آم

مؤمنان به خدا سـوگند  و گفت اي امیریربوعی ریاحی برخاست و سوي امام آمد 
انـد و جـز بـه فریبکـاري بـه حضـورت       که اینان از راه خیرخـواهی نـزدت نیامـده   

ه امام) اند از آنها بپرهیز که دوست نماترین دشمنانند. و مالک بن حبیب (بنرسیده
گفت اي امیرمؤمنان به من خبر رسیده که این حنظله با معاویه مکاتبه دارد او را به 
ما بسپار که زندانیش کنیم تا تو نبردت را به پایان رسانی و بـازگردي. عیـاش بـن    

ایسـتادند و   7ربیعه و قائد بن بکیر که هر دو از بنی عـبس بودنـد حضـور علـی    
ما عبداالله بن معتم خود به ما خبرداده که با معاویـه   گفتند اي امیرمؤمنان این رفیق

مکاتبه دارد پس تو یا خود او را زندانی کن یا دست ما را بر او باز بگـذار کـه بـه    
گفتند آیا ایـن اسـت   زندانش افکنیم تا نبردت را به پایان رسانی وآن دو پیاپی می

ت خـدا میـان   به آن دو گف 7پاداش کسی که به سود شما نظر داده است؟ علی
کنم هر گذارم و در برابر شما بدو اعتماد میمن و شماست و من شما را بدو وامی

  ).136، ص1375(نصر بن مزاحم، » جا خواهید بروید
پاسخ مثبت دادند، جز اینکـه   7بیشی از مردم براي عزیمت و جهاد به علی«

نان بودند نـزد وي  السلمانی و همراهانش نیز با آ ةیاران عبداالله بن مسعود که عبید
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شـویم، ولـی در لشـکرگاه شـما فـرود      آمدند و به او گفتند ما بـا تـو رهسـپار مـی    
زنیم، تا در کار شما و شامیان بنگریم. هرگاه  آییم و خود اردویی جداگانه می نمی

دیدیم یکی از دو طرف به کاري که بر او حلال نیست دست یازید یا گردنکشی 
گفـت آفـرین    7شـویم. علـی   د او وارد پیکـار مـی  و ظلمی از او سر زد ما بر ض

خوش آمدید، این به معنی به کار بردن بصـیرت در دیـن و کـار بسـتن دانـش در      
گـر  گمـان خـائن و سـتم    سنت است و هرکس به چنین پیشنهادي راضی نشود بـی 

اي دیگر از یاران عبداالله بن مسعود که ربیع بن خثیم بـا آنـان بـود و آن    باشد. پاره
شدند نزد وي آمدند و گفتنـد اي امیرمؤمنـان مـا بـا وجـود      ر صد تن میروز چها

شناخت فضل و برتري تو در این پیکار (داخلی) شک داریم. نه مـا و نـه تـو و نـه     
نیـاز  دیگر مسلمانان از وجود افرادي که با دشمنان بـرون مـرزي پیکـار کننـد بـی     

در دفـاع از مـردم آن    نیستیم. پس ما را در برخی مرزها بگمار کـه آنجـا باشـیم و   
او را به حدود ري فرستاد و نخستین پرچمی کـه در   7مناطق بجنگیم. پس علی

(نصـربن مـزاحم،   » کوفه بسته شد پرچم (مأموریت مرزداري) ربیع بن خثـیم بـود  
باهلیان را که خوش نداشتند با او رهسپار صفین شوند  7علی). «161، ص1375

  گیـرم کـه شـما مـرا دشـمن      را گـواه مـی  بخواند وگفت اي گروه باهله مـن خـدا   
دارید و من نیز شما را دوست ندارم، پس سهم خود را برگیرید (کـه عطایتـان   می

). همچنان 162، ص1375(نصر بن مزاحم، » را به لقایتان بخشیدم) و به دیلم روید
ي  طلبان جمل اولاً تعـداد محـدودتر  که از روایات فوق به روشنی پیداست عافیت

انیاً علت عدم همراهی خود را فقط عدم تشخیص حق و باطل و ترس از بودند و ث
دانستند، در حالی که براساس روایاتی که ذکـر شـد   جنگیدن و کشتن مؤمنان می

هـایی وجـود دارنـد کـه جنـگ بـا       طلبان صفین، اگر چه در بین آنان گروهعافیت
ي از آنان بـا طـرح   ا مسلمانان را محل تردید دانسته وآن را ناخوش دارند، اما عده

اي کـه   تابنـد و عـده   اي، جنگیدن با خویشان شـامی خـود را برنمـی    تعصبات قبیله
آشکارا با دشمن رابطه دارند در نتیجۀ جنگ القاءتردید نموده و بنابراین مخـالف  
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هاي طلبان در گروهجنگ با دشمن هستند. این نکته نیز بسیار بارز است که عافیت
نموده و نشان دادن تعداد افراد خود و اطاعت گروه از مراجعه  7بزرگ به امام

عـلاوه بـر    7داننـد. امـا علـی    اي در تحمیـل نظـر خـود مـی    سران را برگ برنده
رغم گذشت و رها طلبان همچنان که گذشت علیسرزنش و منزوي کردن عافیت

ــان آشــکار نبــود، نســبت بــه برکنــاري و تهدیــد    کــردن افــرادي کــه دشــمنی آن
اي همچون ابوموسی اشعري اقدام فرمود و باهلیـان را کـه بـه    ایستهکارگزاران ناش

ضمن خودداري از  7فرموده خودش با او دشمن بودند تبعید کرد. آن حضرت
اعمال مجازات سنگین براي افراد جامانده از سپاه، رئیس شرطه خود را بـه اعـزام   

پس مبادا «فرمود: سربازان بازمانده فرمان داد و در سخنان هنگام عزیمت از نخیله 
عقب بمانید و دست به دست کنید چه من مالک بن حبیـب یربـوعی را بـه جـاي     

اي را رهـا نکنـد مگـر     ام که هیچ سرباز جامانده ام و به او دستورداده خود گماشته
آنکه او را به شما ملحق سازد انشاءاالله. پس معقل بن قـیس ریـاحی در حضـورش    

خدا سوگند که جز سست اعتقـاد بـدگمان از    مؤمنان به برخاست و گفت اي امیر
دارد. به مالک  ماند و جز منافقی (دوروي) با تو تعلل و طفره روا نمی تو عقب نمی

گفت من دستور خود را  7بن حبیب بفرماي که جاماندگان را گردن زند. علی
 ،1375(نصر بن مـزاحم،  » کند ام و او انشاءاالله در کار خود کوتاهی نمی به او داده

در مقابل افراد سرشناسی که با دشمن رابطه داشتند و با گـروه   7). امام185ص
بن ربیع که پیشـنهاد تـأخیر جنـگ را مطـرح      حنظلۀخود به دشمن پیوستند (مانند 

بـن   حنظلۀبه دنبال همـین   7اندکی بعد علی«نمود) برخورد شدیدتري نمودند. 
بود فرسـتاد (و چـون    9مربیع معروف به حنظلۀ کاتب که از اصحاب پیامبر اکر

آمد) به او گفت اي حنظله آیا بر ضد منی یا با منی؟ گفت نه بر ضد توام و نـه بـا   
هـا بفرسـتند، زیـرا      تو هستم. گفت پس چه می خواهی؟ گفت خواهم که مرا بـه ر

کنم تا این جریان سپري شـود. وابسـتگان او    خود فرجی باشد. در آنجا درنگ می
مرد و با مـا نیـایی   به خدا سوگند اگر همراه این بزرگ خشمگین شدند... و گفتند
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گذاریم فلان زن ـ همسرش ـ و فرزندش با تو بیایند و اگر خـلاف ایـن اراده      نمی
کشیم. اوگفت مهلتم دهید تا بیندیشم و چون شـب درآمـد، سـوي     کنی تو را می

از قوم ابـن  معاویه گریخت. ابن معتم هم با او به معاویه پیوست به همراه یازده تن 
فرمان  7معتم و بیست و سه تن از مردان قوم حنظله. چون حنظله گریخت علی

  ).138، ص1375(نصر بن مزاحم، » اش را ویران کنند داد تا خانه

  د ـ سران متکبر و خودپسند (خودبینان)
اي و نـژادي   همچنان که پیش از این گذشت در میان جامعۀ اسلامی تعصب قبیلـه 

کـم رنـگ شـده و جـاي خـود را بـه اخـوت         9پیامبر اکـرم  که در زمان حیات
اسلامی و صلۀ رحم براساس موازین اسلامی داده بـود بـا رحلـت آن حضـرت و     
خلافت خلفاي اول و دوم و سـوم دوبـاره رشـد نمـود و زمینـۀ رشـد ایـن شـجره         
نامبارك را که سیاست سلطۀ قریش بر غیر قریش و عرب بر غیر عرب بود فراهم 

نیز بعضی از سران قبایل که با ایشان بیعـت نمـوده و    7ان امام علیکرد. در دور
یا حتی در سپاه حضرت حضور داشتند با تعصبات پوچ و خودپسـندي، در صـدد   

  اي خود و برتـر نشـان دادن خـود نسـبت بـه دیگـران بودنـد.       احیاء افتخارات قبیله
باطل بودن امور اي و نه حق و اي از آنان به صراحت ملاك و معیارهاي قبیلهعده

دانستند. نمونۀ بارز این افراد اشعث بـن قـیس   هاي خود میگیريرا ملاك تصمیم
عبداالله بن عبـاس را بـراي    7است. در جریان انتخاب حکمین پس از اینکه امام

اشعث گفت نه به خدا سـوگند تـا قیـام قیامـت نبایـد در      «حکمیت پیشنهاد کردند 
ري کنند. اگر او (معاویه) مـردي از قبیلـۀ مضـر را    میانۀ ما دو تن از قبیلۀ مضر داو

گفت من بیم آن دارم  7دهم. علی گماشته است من مردي از یمانیان را قرار می
که (این) یمانی (محبوب) شما فریب بخورد، زیرا عمرو چون امـري را بـه هـواي    

گیرد. اشعث گفت  نفس و مراد دل خود بگذراند به هیچ روي خدا را در نظر نمی
اي بـه ناخواسـت مـا داوري کننـد، ولـی یکـی از داوران        ه خدا سوگند اگر پـاره ب

اي) به خوشایند و مراد ما داوري کنند، امـا   یمانی باشد ما را خوشتر از آنکه (پاره
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). آنچــه در 689، ص1375(نصـر بــن مـزاحم،   » هـر دو داور از قبیلــه مضـر باشــند  
اي اسـت و بـه    چشـمی قبیلـه  شود فقط رقابت و چشم و هم سخنان اشعث دیده می

گفته خودش وقتی یکی از اعراب عدنانی به عنوان حکم قرار گرفت فـرد دیگـر   
باید حتماً از قحطانیان باشد و لو اینکه از نتیجۀ کـار آنـان مطمـئن نبـوده و بـه آن      

بـه درسـتی، خطـر وجـود چنـین افـرادي را بـه امـت          7راضی نباشیم. امام علی
 طَاعـۀِ  منْ الْحذرَ فَالْحذرَ ألاَ«انـد:  معرفی آنان پرداختهاسلامی گوشزد نموده و به 

کُماتادس کُمرَائکُب ینَ! ورُوا الَّذنْ تَکَبع  ، ـبِهِمسـوا  حتَرَفَّع قَ  و فَـو  ، ـبِهِما   نَسألقَْـو و
، علیَ الْهجِینَۀَ هِمبوا رداحج ا االلهَ وم ع ، صنَ رَ  بِهمکَـابةًم  ، هضَـائ غَالَبـۀً  لقَ م و  ، ـهآلائل 
مإِنَّه ، أساسِ قَواعد فَ ، أرکَانِ ودعائم الْعصبِیۀِ زَاء و سیوف الفْتْنَۀِ تۀِ إعیلاه؛ آگاه »الْج

باشید زنهار زنهار از پیروي و فرمانبري سران و بزرگانتان. آنـان کـه بـه حسـب و     
پندارند و کارهاي نادرست  د و خود را بالاتر از آنچه هستند مینازن نسب خود می

-کنند تا با خواسته هاي گستردة خدا را انکار میدهند و نعمترا به خدا نسبت می
هـاي او را نادیـده انگارنـد، آنـان شـالودة      هاي پروردگاري مبارزه کنند و نعمـت 

(شـریف  » هسـتند هاي فتنه و شمشـیرهاي تفـاخر جاهلیـت    تعصب جاهلی و ستون
). این خطبه (خطبۀ قاصـعه) در پایـان عمـر شـریف امـام      192، خطبۀ1383رضی، 
شـود ایشـان ضـمن برشـمردن      ایراد گردیده و همچنان که ملاحظـه مـی   7علی

شـمارند.   هاي فتنه میصفات این قبیل افراد آنان را اساس و شالودة عصبیت و پایه
بینی خـاص خـود در دوران فتنـه،    با روشن 7چه هشداري از این بالاتر که امام

هاي آن را آشکارا معرفی نموده و مردم را از اطاعـت از ایـن گـروه    ارکان و پایه
قابل استنباط است، اینکه علاوه بر صفات  7دارند. آنچه از کلام امام برحذر می

ذمیمه تکبر و خودبرتربینی، نسـبت دادن کارهـاي نادرسـت بـه خداونـد و ایجـاد       
هاي الهی (که به یقین ر توده مردم و انکار و ناچیز شمردن نعمتانحراف فکري د

  هــاي الهــی هســتند کــه اینــان در صــدد رهبــران پــاك و برگزیــده نیــز از نعمــت
  هـاي ایـن گـروه اسـت. اینـان     جویی بـر رهبـران الهـی هسـتند) از ویژگـی     برتري
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اي ه ـترین و کارامـدترین ابـزار بـراي تفاخرهـاي جـاهلی هسـتند و مفـاخره       برنده
شـود. نکتـۀ قابـل ذکـر دیگـر اینکـه        جاهلی به وسیلۀ این گروه احیاء و منتشر مـی 

اطاعت و پیروي مردم از این ارکان فتنه، ساختمان فتنه را کامـل نمـوده و کمـک    
رود. در جـاي  شـان بـه شـمار مـی    مهمی به آنان در جهت پیشبرد اهـداف جـاهلی  

همانا آغاز پدیـد  «اند: دهها چنین فرمودر مورد آغاز فتنه 7دیگري آن حضرت
شـود و  هاي نفسانی است و احکامی نو که از آنها پیروي مـی ها خواستهآمدن فتنه

شود و گروهـی از مـردان از گروهـی دیگـر بـه      در آنها با کتاب خدا مخالفت می
 ،). در خطبـۀ قاصـعه  1374، ابوجعفراسـکافی » (جوینـد خلاف دین خدا یاري مـی 

دارنـد و  ز پیروي از گروه دیگري نیز برحـذر مـی  مردم را ا 7حضرت امام علی
آن افراد فرومایه هستند. فرومایگانی که با درآمیختن با تودة مردم عقایـد و نیـات   
باطل خویش را با نیات پاك و صادق مردم مخلوط نمـوده و ابـزار شـیطان بـراي     

،  بِصفْوِکُم تُمشَرِب الَّذینَ الأدعیاء تطُیعوا و لاَ«گمراه کردن مردم هسـتند.   مهرکَـد  و
خَلطَْتُم کُمتحبِص ، مرَضَهم خَلْتُمأد ی وف قِّکُمح ، ملَهاطب  ـمه و  ـاسأس  ، و  الفُْسـوقِ
َلاسأح ، خَذَهم الْعقُوقِ ،  علَـی  یصـولُ  بِهم و جنْداً ضلاََلٍ، مطَایا إِبلیس اتَّ و  النَّـاسِ

، علیَ ینطْقُ مۀًتَرَاجِ هِمنَترَاقاً ألْستاس ، کُمقُولعخُولاً لد ـی  وف  ، کُمـونیثـاً  ع  فـی  و نفَْ
، کُماعمأس لَکُمعی فَجْرمم ، هلنَب یءطوم و  ، ـهمماخَْـذَ  قَد و  هـد؛ و از فرومایگـان  »ی

شـان را بـا    یدید و بیمـاري شان را با صفاي خـود نوش ـ اطاعت نکنیدآنان که تیرگی
اید، در  اید و باطل آنان را با حق خویش مخلوط کرده سلامت خود درهم آمیخته

اند. شیطان آنها  ها و انحرافات و همراه انواع گناهانحالی که آنان ریشۀ همۀ فسق
هاي رام قرار داد و از آنان لشکري براي هجوم را براي گمراه کردن مردم مرکب

هـاي   هـا و گـوش  ها و داخل شدن در چشـم  و براي دزدیدن عقل به مردم ساخت
  ).192، خطبۀ1383شما آنان را سخنگوي خود برگزید (شریف رضی، 

به طور مشخص و در پاسخ جسارت اشعث بن قـیس، او   19در خطبۀ  7امام
را منافق و متکبر نامیدند که با خویشان و بستگان خود نیز وفاداري ننموده و آنـان  
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  گ و نابودي کشانده است.را به مر

  هـ ـ غارتگران اموال عمومی (خائنان)
در دوران حکومت، برکناري عاملان عثمـان   7یکی از اولین اقدامات امام علی

بود و در این کار، یعنی برکنار نمودن حکمرانان نالایق، آن چنان جـدي و قـاطع   
را در کارشـان  بود که در مقابل پیشنهاد اینکه تا زمان ثبات حکومـت خـود آنـان    

کـنم   به خدا اگر فقط لختی از روز باشم به رأي خویش کار می«نگهدارد فرمود: 
). عـدم  2341، ص1375(طبـري،   » گمـارم  و این جمع و امثال آنها را به کـار نمـی  

تحمل کارگزاران خائن و نالایق اختصاص به عـاملان عثمـان نداشـت. شـواهدي     
زاران، با آنان اتمام حجـت نمـوده   هنگام نصب کارگ 7وجود داردکه امام علی

آنچه را به تـو فرمـان   «که در صورت تخلف، آنان را از کار برکنار خواهد نمود: 
  دهم عمـل کـن و اگـر بـا فرمـان مـن مخالفـت کنـی خداونـد تـو را مؤاخـذه           می
فرماید. وانگهی اگر خلافی از تو به اطلاع من برسد به خواست خداوند تـو را  می

). در حکومت خود نیز به محض 1374، اسکافی ابوجعفر» (کنماز کار برکنار می
داد و اگـر خیانـت   احساس خطر خیانت و ناپاکی به کارگزاران خود هشـدار مـی  

کرد و اموال عمومی را از شد فوراً آنان را برکنار و بازخواست می آنان محرز می
و «انـد:  ار بصره نوشتهاي به زیاد بن ابیه جانشین استاندنمود. در نامه آنان مطالبه می

، قَسماً بِااللهِ اُقْسم إِنِّی غَنی لَئنْ صادقاً  صـغیراً  شَیئاً المْسلمینَ فیَء منْ خُنْت أنَّک بلَ
أو ، ،  قَلیـلَ  تَدعک شَدةً علَیک لَأشُدنَّ کَبِیراً ،  ثقَیـلَ  الْـوفْرِ ،  ضَـئیلَ  الظَّهـرِ  و الأمـرِ

خورم اگر به من گزارش کنند کـه  ؛ همانا من به راستی به خدا سوگند می»مالسلاَ
در اموال عمومی خیانت کردي، کم یا زیاد چنان بر تو سخت گیرم که کم بهـره  

، 1383(شـریف رضـی،   » شده و در هزینۀ عیال درمانده و خوار و سرگردان شوي
مرتکب خیانت شده بود ) و در نامۀ دیگري به یکی از کارگزاران خود که 20نامۀ
غَنی ما کَانَ و لَئنْ«اند: نوشته ، عنْک بلَ ع أهلک لَجملُ حقّاً سش و کلرٌ نَعخَی ، نْکم  و
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، بهِ یسد أنْ بِأهلٍ فَلَیس بِصفَتک کَانَ منْ غْرٌ ، بهِ ینفَْذَ أو ثَ  أو قَـدر،  لَـه  یعلیَ أو أمرٌ
ك  إنِْ هـذَا  کتَابیِ إِلَیک یصلُ حینَ إِلیَ فَأقْبِلْ. خیانَۀ علیَ یؤمْنَ أو أمانَۀ، فی یشْرَ
ات و بندکفش تو اگر آنچه به من گزارش رسیده درست باشد شتر خانه ؛»االلهُ شَاء

تر است و کسی که همانند تو باشد نـه لیاقـت پاسـداري از مرزهـاي     از تو باارزش
توانـد کـاري را بـه انجـام رسـاند یـا ارزش او بـالا رود یـا         دارد و نه میکشور را 

شریک در امانت باشد یا از خیانتی دور ماندپس چـون ایـن نامـه ام بـه دسـت تـو       
معتقـد   7). آن حضـرت 71، نامـۀ 1383رسد نزد من بیا انشاءاالله (شریف رضی، 

نهـاده بـه انجـام    اش بود امام باید وظایف خود را مطابق آنچـه خداونـد بـه عهـده    
رساند و از کارهاي ناپسند (احتمالی) کارگزاران خـود در پیشـگاه خداونـد تبـرا     

 ابـوجعفر از رفتار خالد بن ولیـد بیـزاري جسـت (    9جوید همان گونه که پیامبر
بن هبیره، اسیران بنـی   مصقلۀبه نام  7). فردي از کارگزاران امام1374، اسکافی

کرده بودند خرید و آزاد کرد، اما وقتی از خروج  7ناجیه را که بر آن حضرت
خدا لعنـتش کنـد چـرا    «او غرامت خواستند به سوي معاویه گریخت. امام فرمود: 

همانند آقا عمل کرد و همانند بنده فرار کرد و همانند بدکار خیانت کرد ... گوید 
(طبـري،  » سوي خانه وي رفت و آن را بگشود و درهـم کوفـت   7آن گاه علی

). و در نامه بـه یکـی دیگـر از کـارگزاران خـود، کـه در امـوال        2668، ص1375
، اتَّقِ«اند:  عمومی خیانت کرده بود نوشته ، القَْومِ هؤُلاَء إِلیَ واردد االلهَ مالَهوأم فإِنَّک 

، االلهِ إِلیَ لَاُعذرنَّ منْک االلهُ أمکَنَنی ثُم تفَْعلْ لَم إنِْ یکف لاََضْرِب وی نَّکفیي بِسا الَّذم 
ثْلَ فعلاَ و الْحسینَ الْحسنَ أنَّ لَو وااللهِ و! ارـَالنّ لَـدخَ إِلاَّ داًـأح هـِب رَبتـضَ ي مالَّذ  

، لْتا فَعم ا کَانَتمي لَهنْدع ، إرِادة، منِّی ظفَرَا و لاَ هوادةٌ تَّی بقَّ آخُذَ حنْ الْحا،ممه  و
لَ ازُیِحاطنْ الْبا عِهمتَظْلم؛ پس از خدا بترس و اموال آنـان را بـازگردان، و اگـر    »م

چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم تو را کیفر خواهم کرد کـه  
زنم که بـه هـر کـس زدم وارد    نزد خدا عذرخواه من باشد و با شمشیري تو را می
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کردنـد کـه تـو    چنـان مـی   :د به خدا اگر حسن و حسـین دوزخ گردید. سوگن
رسیدند تا آنکه حق را از دیدند و به آرزو نمیانجام دادي از من روي خوش نمی

آمده نابود سـازم (شـریف رضـی،     ستانم و باطلی را که به ستم پدید   آنان باز پس
ذار و با خائنان، شامل اتمام حجت و ان 7). پس برخورد امام علی41، نامۀ1383

هشدار و توبیخ و تهدید و برکنار کردن و اعلام خیانت آنـان و بـاز پـس گـرفتن     
هـاي مـذکور، کـه    اموال غارت شده و نابود کردن خانۀ آنان بـوده کـه مجـازات   

شد، باعث براساس نوع و میزان خیانت و شرایط آنان به مقتضاي عدالت انجام می
  گردید. اموال عمومی میعبرت دیگران و اعتماد عمومی مردم و بازگشت 

  گریزان)انصاف (حقو ـ منتقدین بی
در حکومت خود بر حق انتقاد و مشورت مـردم در امـور حکومـت     7امام علی

اصرار داشت و در سخنان آن حضرت  فراوان توصیه به انتقاد و مشورت به چشم 
، بهِ تُکَلَّم بما تُکَلِّمونی لاَ«خـورد:  می ظُ بمِا منِّی تَتَحفَّظُوا و لاَ الْجبابِرةَُ  عنْد بهِ یتَحفَّ
، أهلِ خَالطُونی و لاَ الْبادرةِ ، تُ ثقَْالاً بیِ تظَُنّوا و لاَ بالمْصانَعۀِ تی اسقٍّ فیلَ حی ق؛ با »ل

  گوینـد حـرف نزنیـد و چنـان کـه از      که با پادشاهان سرکش سـخن مـی   من چنان 
گیرند دوري نجوییـد و بـا ظاهرسـازي بـا مـن رفتـار        ه میهاي خشمگین کنارآدم

نکنید و گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گـران آیـد. و در ادامـه    
؛ پـس از گفـتن حـق یـا     »بِعـدلٍ  مشُـورةٍ  أو بِحقٍّ، مقَالَۀٍ عنْ تَکفُُّوا فلاََ«انـد:  فرموده

  ). 216، خطبۀ1383 مشورت در عدالت خودداري نکنید (شریف رضی،
در دوران حکومت آن حضرت هم به جز بیان نظـر و پیشـنهاد یـا انتقـاد افـراد      

انـد کـه   عادي، تعدادي از مخالفان در سخنانی تند و گزنده از ایشان انتقاد نمـوده 
موارد ذیل از آن جمله است و به خوبی نحوة برخورد حضرت با این گونـه افـراد   

دوشنبه سوي بصره آمد (بعد از جنگ جمل) و  به روز 7علی«شود دریافت می
به مسجد رفت و نماز کرد و وارد بصره شد و کسانی پـیش وي آمدنـد، آن گـاه    
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بر استر خویش سوي عایشه رفت و چـون بـه خانـه عبـداالله بـن خلـف رسـید کـه         
ترین خانۀ بصره بود، زنان را دید که با عایشـه بـر عبـداالله و عثمـان پسـران      بزرگ

گریسـت و چـون    تند. صفیه دختر حارث نیز روسري داشت و مـی گریس خلف می
را بدید گفت اي علی اي قاتل دوسـتان، اي متفـرق کننـدة جمـع، خـدا       7علی

 7فرزندانت را یتیم کند، چنان که فرزندان عبداالله را یتیم کـردي. گویـد علـی   
جوابی نداد و همچنان آرام پـیش عایشـه رفـت و بـه او سـلام گفـت و پـیش وي        

و گفت صفیه با ما درشت گویی کرد، به خدا از وقتی که دختر بود دیگر نشست 
بیرون آمد صفیه پیش آمد و همان سخنان  7او را ندیده بودم. گوید چون علی

استر خویش را بداشت و به درها که در خانه بـود اشـاره    7را تکرار کرد. علی
آنجـا هسـتند   کرد و گفت قصدآن دارم که ایـن در را بگشـایم و کسـانی را کـه     

بکشم. سپس این در را بگشایم و کسانی را که آنجا هستند بکشم سپس این در را 
بگشایم و کسانی را که آنجا هستند بکشم. و چنان بود کـه از زخمیـان بـه عایشـه     

از بودنشان خبر یافته بود اما تغافل کرده بـود. صـفیه از    7پناه برده بودند و علی
برون رفت.گوید یکی از ازدیان گفت  7علیشنیدن این سخنان خاموش شد و 

خشمگین شد و گفـت   7به خدا نباید این زن جان از دست ما بدر برد، اما علی
اي مشو و زنی را آزار مکن هر چند بـه   اي را پاره مکن و وارد خانه خاموش! پرده

اند. ما  عرض شما بد گویند و امیران و پارسایانتان را سفیه شمرند که زنان ضعیف
تور داشتیم از زنان مشرك نیز دست بداریم مردي که زنی را مکافات دهـد و  دس

او را بزند مایۀ ننگ باقیماندگان خود شود. نشنوم کسی متعرض زنی شـده کـه او   
  ).2473، ص1375کنم (طبري، را چون بدترین مردم عقوبت می

کرد؛ در اثناي سخن می 7عبدالملک بن ابی حره حنفی گوید روزي علی«
ــگ حکمیــت خــاص خداســت ( ســخن ) الله لاإلا حکــم ش از اطــراف مســجد بان

گفت االله اکبر سخن حقی است که منظور باطل ازآن دارنـد.   7برآوردند. علی
اگر خاموش مانند جزء جماعت ما باشند، اگر سخن کنند با آنها حجت گـوییم و  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 مبان
یسۀ
مقا

وسو
با ر

بی 
فارا

تی 
تربی

راء 
 و آ
سفی
ی فل

  
لی 
م ع
ی اما
کومت
ة ح
سیر

7 
فان
خال
 با م
ورد
رخ
در ب

]۹۱[  

مج

  ).2594، ص1375(طبري، » اگر بر ضد ما قیام کنند، به جنگشان برویم
میان کسان به سخن ایسـتاده بـود    7ر بن بهز حضرمی گوید روزي علیکثی«

یکی از گوشۀ مسجد گفت حکمیـت خـاص خداسـت دیگـري نیـز برخاسـت و       
 7چنان گفت، آن گاه تنی چند، پیاپی (حکمیت خاص خداست) گفتند. علـی 

گفت االله اکبر سخن حقی است که منظور باطل از آن دارند، سـه چیـز را دربـارة    
دهـیم   کنیم، مادام که جزء ما باشید به مسجدهاي خدا راهتـان مـی   می شما رعایت

که در آنجا ذکر خدا کنید، مادام که با ما همدستی کنیـد. غنیمـت را از شـما بـاز     
کنیم تا خودتان آغاز کنید. آن گاه سـخن خـویش    داریم و با شما جنگ نمی نمی

  ). 2595، ص1375(طبري، » را از همانجا که بریده بود از سر گرفت
 7عبداالله بن فقیم گوید خریت با سی سوار از یاران خویش به جانب علـی «

کـنم و   آمد و پیش وي ایستاد و گفت به خدا اي علی دستور تـو را اطاعـت نمـی   
شوم. گوید این حادثه پس از آن  خوانم و فردا از تو جدا می پشت سرت نماز نمی

عـزادارت شـود. در ایـن     گفت مادرت 7بود که حکمان رأي داده بودند. علی
اي و جـز خویشـتن را    اي و پیمان شکسته صورت عصیان پروردگار خویش کرده

کنی؟ گفت به سبب آنکه در کار قرآن حکمیـت   زیان نرسانی بگو چرا چنین می
  اي و بـــه کســـانی کـــه اي و بـــه هنگـــام حادثـــه در کـــار سســـتی کـــرده آورده
تـوز و از  تو مخالفم و بـا آنهـا کینـه   اي، من با  اند اعتماد کرده گر خویش بودهستم
گفت بیا تا قرآن را براي تـو بخـوانم و دربـارة     7گیرم. علی تان جدایی میهمه

دانـم بـا تـو     سنت با تو سخن کنم و چیزهایی از مطالب حق را که از تو بهتـر مـی  
 7گردم. علی دانی بدانی. گفت پیش تو بازمی بگویم، شاید آنچه را اکنون نمی

تو را گمراه نکند و نادانی به سبکسریت نکشاند، به خدا اگر از مـن  گفت شیطان 
، 1375(طبـري،  » بـرم  هدایت جویی و اندرز خواهی و بپذیري به راه رشادت مـی 

). اما راوي گفته وقتی احتمال جدا شدن او را دادم به نزد حضرت رفـتم  2646ص
گیري که پیمان  را نمیاکنون او   مؤمنان چرا هم گفتم اي امیر«و جریان را گفتم و 
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بگیري یا بداري؟ گفت اگر بـا همـۀ کسـانی کـه از آنهـا بـدگمانیم چنـین کنـیم         
هایمان پر از آنها شود. رأي من این است که دستگیري و حبس و کیفرشان زندان

اي ). در خطابـه 2648، ص1375(طبـري،  » وقتی باید که مخالفت مارا علنی کننـد 
 بمِـا  لَعـالم  إِنِّـی «و نافرمـانی آنـان فرمـوده    ضمن مذمت کوفیان به جهت سسـتی  

، کُمحلصی یمقی و ، کُمدنِّی أولک ي لا و االلهِ وأر کُمَلاحإِص  ـادإِفْس ـی  ب؛ و مـن  »نفَْس
هاي شما را راسـت کـرد، امـا اصـلاح      دانم چگونه باید شما را اصلاح و کجیمی

ــا فاســدکردن روح خــویش جــایز نمــی  ــمشــما را ب ، 1383(شــریف رضــی، » دان
  ).69خطبۀ

یک بار یکی پیش من آمد و گفت در میـان یـاران تـو    «در جاي دیگر فرمود 
کسانی هستند که بیم دارم از تو جدایی گیرند. دربارة آنان چه رأي داري؟ گفتم 

کنم و جز با کسی  کنم و به موجب گمان عقوبت نمی به سبب تهمت مؤاخذه نمی
نی من برخاسته باشد و آشکارا دشمنی کـرده باشـد جنـگ    که به مخالفت و دشم

کنم، آن هم پس از آنکه دعوتش کنم و اتمام حجت کنم، اگر توبـه کـرد و   نمی
پذیریم که برادر ماست و اگر نپذیرفت و بـه جنـگ    به سوي ما بازگشت از او می

(طبـري،  » ما مصمم بود از خدا بر ضد وي کمـک خـواهیم و بـا او جنـگ کنـیم     
گریـزان نیـز   شود که آن حضرت در مواجهه با حق). ملاحظه می2668ص، 1375

بر اصول اعتقـادي خـویش بـا کمـال صـلابت ایسـتاده در راهنمـایی و هـدایت و         
هـاي نـارواي آنهـا را بـا     خیرخواهی آنان کوشش نموده و سخنان باطل یـا تأویـل  

اسـزاگویی  سخنان متین و منطقی پاسخ گفته است. برخورد با زنانی که زبـان بـه ن  
انصـاف را تـا آخـرین حـد ممکـن در      داند و منتقدان بی شمرند را شایسته نمیمی

پـذیرد. مبـارزة مسـلحانه و جنـگ را تنهـا وقتـی کـه مخالفـان          جامعۀ اسلامی مـی 
  داند. آشکارا به دشمنی برخیزند و پس از اتمام حجت با آنان جایز می
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  گیرينتیجه
  ارد زیر را نتیجه گرفت:توان مو از مجموع مطالب مطرح شده می
دوران فتنه است و همۀ حوادث این دوران باید  7دوران حکومت امام علی

با توجه به این موضوع بسیار مهم مورد ارزیابی قرار گیرند. عدة کمی از مخالفان 
آن حضرت بنا به اظهار خودشان دغدغۀ دینی داشته و یا در تشخیص حق و باطل 

هاي ناروا، ماننـد خودپسـندي و   اند. اما اغلب با انگیزهدیدهخود را دچار شبهه می
  اند. درآمده 7تکبر و دنیادوستی و تعصبات جاهلی از در مخالفت با امام علی

بـر مبنـاي اصـول و مبـانی اصـیل       7زندگی و رفتار و گفتار و حکومت امام
ید هاي مختلف از جمله مخالفان بااسلامی است و همۀ رفتار ایشان در برابر گروه

براساس آنچه مبانی اصیل اسلام به ویژه  7در این چارچوب بررسی شوند. امام
انـد  کند با مخالفان خود مواجه شـده حکم می 9قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم

طلبان مبنی بر سـرزنش و در انـزوا قـرار    و در این میان رفتار آن حضرت با عافیت
ه از جنـگ تبـوك کنـاره گرفتنـد     دادن آنان با رفتار پیـامبر نسـبت بـه افـرادي ک ـ    

هـا و  مشابهت تام دارد. همچنین رفتار آن حضرت با منافقین مبنی بر بیـان ویژگـی  
خطر حضور آنان و پرهیز دادن مردم از آنان و عدم برخورد قهرآمیـز بـا آنـان بـا     

  شبیه است. 9رفتار رسول خدا
هـا و  و گروهرفتار آن حضرت بر مبناي موارد یاد شده و براساس شرایط افراد 

نحوه و میزان مخالفت، شامل هدایت و هشدار، سرزنش و ملامت، در انـزوا قـرار   
دادن مخالفان، هشدار دادن به مردم، برکنار کردن متخلفان، بازپس گیـري امـوال   

  هاي آنان بوده است.عمومی، اظهار برائت و تخریب خانه
د الگوي مناسبی از توانگیري از رفتار آن حضرت میبررسی و تحلیل و نتیجه

هاي اصیل اسلامی را در مقابل دید و قضـاوت  برخورد با مخالفان بر مبناي آموزه
  همگان قرار دهد.
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